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 چکیده 

. پردازي است شخصیتو  شخصیتگذار در داستان و رمان، تأثیرناصر اصلی و از ع

ــکل   ــتانی ش ــم، داس ــن مه ــود ای ــدون وج ــی ب ــرد نم ــع . گی ــیتدر واق و  شخص

صـورت کـه     دهد؛ بـدین  می پیکرة اصلی هر داستانی را تشکیل ،پردازي شخصیت

مـورد   ، مهارت، طرح منسجم و دمیدن اعمال و رفتارخلاّقیت نویسندة داستان با

 رمان .یابدهاي ماندگار دست میشخصیتبه خلق و آفرینش  ،هاشخصیتنظر در 

 آن، در اصـلی  شخصـیت  کـه  است یرمان ،رکنی محمدعلی اثر »معجزه بی پیامبر«

 بـه  ،نـو  دریافتی به سیري آفاقی و انفسی و در نهایت رسیدن و طریق طی از پس

 ،آن لازمـۀ  و شـود  نمی میسر ها حجره کنج در که سلوکی گردد؛ بازمی مردم میان

 آن پـی  در توصـیفی  -تحلیلی شیوة به حاضر پژوهش. است منیات همۀ از بریدن

 داستان ،»معجزه بی پیامبر«. کند بررسی را رمان این در پردازي شخصیت که است

 روایـت  دورافتـاده  اي منطقـه  بـه  را همسـرش  اتّفـاق  به روحانی یک تبلیغی سفرِ

 ایـن  و شـوند  مـی  اشـرار  گرفتـار  ،راه میانـۀ  در داسـتان  رشـوه  و زن کـه  کند می

کـه ایـن    دهـد نشـان مـی   نتایج. است وخیز پرافت ماجرایی شروع خود ،گرفتاري

 شخصـیت  محـور  داستان آن، حـول  است؛ زیرا شخصیت هايرمان ی ازیک ،رمان

 دارنـد  پویا یشخصیتنیز  آن اصلی هاي شخصیت همچنین اغلب .چرخد می اصلی

   .گردند می درونی یتحول و تغییر دچار نوعی به کدام هر ،ماجرا انپای در که

   .رکنی محمدعلی و معجزه بی پیامبر روایت، رمان، پردازي،شخصیت: هاي کلیدي واژه
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  مهمقد

اي اسـت کـه در آن مـاجراي زنـدگی بـه صـورت حـوادث        داستان شامل هر نوع نوشـته 

نـویس انگلیسـی نیـز در     رمان، 1ام فورستر .اي. )40: 1361 ،براهنی(شود میمسلسل گفته 

 کنـد کـه بـر    مـی  را نقل و روایت و رخدادهایی تعریـف  2، داستان»هاي رمانجنبه«کتاب 

رخـدادهاي   روایـت همـان   را نیـز نقـل   3اساس توالی زمانی سامان یافته باشند و پیرنگ

  .)112: 1369فورستر، ( ت نیز بر آنها سایه افکنده استاصل علی ،بارداند که این می زمانمند

، دیـدگاه، صـحنه، لحـن،    شخصـیت مایـه،  هر داستان از عناصري نظیر موضوع، درون

در . ، طرح، زمان، مکان، سـبک و تکنیـک تشـکیل شـده اسـت     )حادثه( فضا، زبان، عمل

کـه    طـوري   بـه  ،نقشی اساسی دارند، »شخصیت«و  »عمل«دو عنصر  ،میان عناصر داستان

چیزي نیسـت مگـر تعریـف     ،نیست مگر تعریف رخداد و رخدادچیزي  شخصیتاند گفته

 دریافـت  شخصیتعلّت وجودي خود را از عامل  ،و در واقع کلیۀ عوامل داستان شخصیت

  . )415: 1381 عبداللهیان،( کنند می

. خراشـیدن اسـت   به معناي حکّاکی و عمیقاً 4معادل واژة انگلیسی کاراکتر ،شخصیت

هاي مختلف بـود،  اي از تیپهاي منثوري که مجموعهبراي طرح ، این واژهدر یونان قدیم

گـذاري  ارسطو پایه شاگرد ،)287-2372( تئوفراستوس رااین نوع نوشته . رفتبه کار می

فـن  «داسـتانی در   شخصـیت ارسطو در نخستین بررسـی و تحلیـل    ،البته قبل از او. دکر

پـس از او   ).47: 1377 ارسـطو، (در تراژدي پرداخته بود  شخصیتبه تحلیل و بررسی  »شعر

پـردازي آغـاز   شخصیتبحث  ،در قرون وسطی ادامه یافت و به طور جدي از قرن هفدهم

: 1371 اخـوت، ( به اوج خـود رسـید   »هنري جیمز«هاي شد و از اواخر قرن هجدهم با رمان

بلکـه   ،گویی و خـودمرکزبینی نویسـنده نیسـت   در عصر حاضر نیز جایی براي کلی .)127

 بارونیـان، ( ها انس بگیردهاي داستانش زندگی کند و با آنشخصیتیسنده باید همواره با نو

1387 :287 .(  

تعاریف مختلفی ارائه شده که همگی بر اهمیت  ،پردازيشخصیتو  شخصیتدر باب 
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شـدة  هـاي گنجانـده   ها را حقیقت شخصیت، »هنر رمان«میلان کوندرا در  .کید دارندأآن ت

ها در واقع از جهـان   شخصیتبدین معنا که . )38: 1393 کوندرا،( داند ري میهاي تصو »من«

هایی که ما در زندگی روزمـره کـم و    گیرند؛ حقیقت خود ما و زندگی اطراف ما نشأت می

اعـم  ( شده در داسـتان در تعریف دیگر، ظهور اشخاص ساخته. بیش با آنها درگیر هستیم

نامنـد؛ شخصـی کـه     مـی  شخصـیت را ) و نمایشنامه از قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان

. پدیدار باشد ،دهد گوید و انجام می اش در عملِ او، یعنی آنچه می کیفیت روانی و اخلاقی

که براي مخاطب در حوزة داستان مثل افراد واقعـی جلـوه   را هایی  شخصیتخلق چنین 

  . )122: ب1394 میرصادقی،(خوانند  پردازي می شخصیت ،کنند می

اي از غرایـز، تمـایلات، صـفات و عـادات      مجموعـه  ،شخصیت که توان گفت نابراین میب

هاي مادي، معنوي و اخلاقی است که در کردار، رفتـار   مجموعۀ کیفیت ،فردي و یا به بیانی

 .)531: 1369 یونسـی، (سـازد   کنـد و او را از دیگـر افـراد متمـایز مـی      و گفتار فرد جلـوه مـی  

در اهمیـت  . دهنده به زندگی اجتماعی قصه است عناصر عینیتیکی از  شخصیتهمچنین 

اي را بیـان   هرگـز عقیـده  «: گوید کید تمام میأبا ت »آندره ژید«دلیل نیست که  این عنصر، بی

پـردازي و   شخصـیت هنري جیمز، استاد . )439: 1361 براهنی،( »شخصیتنکن، مگر از طریق 

را همـان طـرح    شخصـیت یشگی او بـوده،  طرح داستان نیز در ایجازي که خلاف عادت هم

ها همـواره در آثـار ادبـی بـه انـواع و      شخصیتبنابراین  .)5 :تاکرس، بی(است   داستان دانسته

 ،آن هـم قصـه، داسـتان و رمـان     ،اند؛ زیرا آفرینش یک اثر ادبیاشکال مختلف وجود داشته

هایی دانست کـه  د پایهها را بایشخصیت. پذیر نبوده و نیستها امکانشخصیتبدون وجود 

تـر  محکم ،تر باشند، بناها با استحکامهر قدر این پایه. شودساختمان یک اثر روي آن بنا می

  .)20: 1371دقیقیان، (تر خواهد بود و پایدارتر و از گزند زمانه مصون

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضـر بـر آن اسـت کـه بـه بررسـی عنصـر        

دومـین  ایـن رمـان،    .اثر محمدعلی رکنـی بپـردازد   »معجزه پیامبر بی«در رمان  شخصیت

 »سـنگی کـه نیفتـاد   «آشناي قمی است که پیــش از ایـن بـا رمـان    رمان از نویسندة نام

نیـز در   »معجـزه پیـامبر بـی  «. پور را از آن خود کند جایزة کتاب سال شهید غنی توانست

قرار  »احمد جلال آل«ردهمین جایزه ادبی نامزد دریافت چها، »داستان بلند و رمان«بخش 

  . بود   گرفته
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، شخصـیت رمان  .جاي دارد شخصیتهاي  در دستۀ رمان ،رمانی که رکنی خلق کرده

بیشتر از حـوادث و   ،ها شخصیتت اها و خصوصی فی خصلترمانی است که در آن به معر

وجـود مسـتقل   هـا   شخصـیت در این رمان، . شود می توجهو عناصر دیگر داستان  تموقعی

بدین معنا که وضـعیت و موقعیـت در آن،   . شوند دارند و بر اساس پیرنگ داستان خلق نمی

بیشـتري دربـارة    اطلاعـات آیند تا  وجود می  پیک هستند؛ یعنی به این منظور بهنوعی یا تی

 میرصـادقی، ( هـاي جدیـدي را بـه او بشناسـانند     شخصـیت به خواننده بدهند و یا  شخصیت

توان رمان وضعیت نامید و بایـد در زمـرة    را نمی »معجزه پیامبر بی«بنابراین  .)527: الف1394

   .جاي دارد تشخصیهاي  رمان

  

   پژوهش هپیشین

تحقیقـات مسـتقل و ارزشـمندي بـه      ،پردازي در سایر آثار داسـتانی  شخصیت بارهدر

ي در پـرداز  تشخصـی «توان به پژوهشی با عنـوان   رشتۀ تحریر درآمده که از آن جمله می

فرهنگـی و آقـایی   . نمـود تـاریخی اسـت، اشـاره    شـبه  یکه رمان »هاي سوزانرمان دشت

هـاي فهـم و    هاي هر داستان از راه شخصیتکه تحلیل  در این مقاله نشان دادند) 1392(

هاي پـر   این رمان از جمله رمان. پذیرد شناخت داستان و گفتمان حاکم بر آن صورت می

مسـتقیم بـراي     آن هـم از روش مسـتقیم و هـم غیـر     اسـت کـه نویسـنده در    شخصیت

  . است  ها بهره برده شخصیتشناساندن 

و  تشخصـی «بـا عنـوان    در پژوهشـی ) 1392(علاّمـی  پـور و  خواجـه راستا در همین 

کـه عـلاوه بـر توصـیف مسـتقیم       ندنشان داد »ها ها و آدم پردازي در رمان نخل شخصیت

اعمال و رفتـار، افکـار و حتـی توصـیف      ،گوهاو ها، در سیر تکاملی داستان، گفت تصیشخ

  . باشد مؤثرها به مخاطب بسیار  شخصیتتواند در معرفی  ظاهر هم می

پردازي در  شخصیتو  شخصیت«عنوان با  یدر پژوهش) 1393( فرمسعوديهمچنین 

هر داسـتان، بـیش از هـر امـري در      تکه موفقی کرده استبیان  »رمان یک عاشقانۀ آرام

. بخشیدن به آنهاسـت  شخصیتنویس در ترسیم اشخاص داستان و   یی داستانگروي توانا

بررسی و تحلیل رمان بیـوتن بـا تأکیـد بـر عنصـر      « نیز در پژوهش) 1389(گرجی و حامدي 
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   .اندها را از گفتمانی به گفتمانی دیگر بررسی کردهشخصیتتحول درونی  ،»پردازيشخصیت

شـود کـه    شده مشخّص می هاي نوشته نامه و پایان با مراجعه به فهرست کتب، مقالات

هاي  پژوهش ،معاصر پردازي در آثار نویسندگان معاصر و غیر شخصیتو  شخصیتدربارة 

  .پژوهشی انجام نشده است ،علی رکنیآثار محمد بارهاما در  ،بسیاري صورت گرفته

  

  پژوهشهمیت و ضرورت ا

 و 1398هـاي   سـال اخیـر یعنـی    هـاي  هاي محمدعلی رکنی در سال از آنجا که رمان

 در زمینـۀ . وهش در آثار او خالی استژجاي پ که رسدبه چاپ رسیده، به نظر می 1399

پژوهشـی   هـاي رکنـی،  پردازي رمـان  شخصیتو  شخصیتبررسی عناصر داستانی اعم از 

اي براي شناخت بیشتر آثار داسـتانی او   تواند دریچه رو می  صورت نگرفته و پژوهش پیش

پیـامبر  «در رمـان   پـردازي  شخصـیت و  شخصیت بارههمچنین تاکنون پژوهشی در .باشد

هاي این رمـان را   شخصیتصورت نگرفته و نوشتار حاضر سعی بر آن دارد که  »معجزه بی

پـردازي ایـن    شخصـیت ضرورت انجام این پژوهش در آن است که با تحلیل . کندبررسی 

ثار نویسندگان دهـۀ نـود اشـاره کـرد تـا      در آ پردازي شخصیتاي از  رمان بتوان به گوشه

  .هاي نو باشد مند به دهههراهگشایی براي پژوهشگران علاق

  

  پژوهش هايپرسشروش و 

تحلیلـی اسـت کـه بـر اسـاس مطالعـات        -روش توصـیفی  ،روش پژوهش این مقالـه 

زنـدگی و آثـار محمـدعلی     بـاره پس از بحثی کوتـاه در . است اي صورت پذیرفته کتابخانه

 .پردازي در ایـن رمـان تحلیـل خواهـد شـد      شخصیتهاي  و روش شخصیت، انواع رکنی

  : این پژوهش نیز چنین است هايپرسش

ها شخصیتدر تبیین تغییر  پردازي شخصیتهاي ها، انواع و مؤلّفهکاربست شیوه - 

   چگونه است؟ »معجزهپیامبر بی«در 

 چه نقشـی  ،یاصل شخصیتهاي فرعی در سیر و سلوك آفاقی و انفسی شخصیت - 

  دارند؟
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  رکنی علیزندگی و آثار محمد

هر سـیرجان  در ش ـ 1362بهمـن  نویسنده و منتقد ادبـی، در سـوم    ،رکنی علیمحمد

 .تجربـۀ تحصـیل در حـوزه را نیـز دارد     ،رکنی علاوه بر تحصیلات دانشـگاهی . متولد شد

انشـکده صـدا و   ارشد فلسفۀ دین از دانشگاه ادیان و مذاهب، ارشد ادبیـات نمایشـی از د  

او از سـال  . اسـت   تحصـیلاتش ثبـت شـده    ۀح سه حوزة علمیۀ قم در کارنامسیما و سط

را  هاي داسـتان و رمـان متعـددي    نویسی را شروع و کارگاه به شکل جدي داستان 1393

آثار داستانی . است  همچنین داوري چند جشنوارة ادبی را نیز بر عهده داشته .برگزار کرد

یـک  «، »معجزه پیامبر بی«، »مهاجر« ،»انتها یک لبخند بی«، »سنگی که نیفتاد« :او عبارتند از

اشـراق،   که جوایزي از جمله جایزة جلال و جایزة جشـنوارة  »ایم ما همه برهنه«، »تکه ابر

  .پور را از آن خود کرده است حبیب غنی خاتم و شهید

  

  »معجزه پیامبر بی«خلاصۀ رمان 

حمید نبوي است که بـراي برگـزاري مراسـم     به نام سید ايروایتگر داستان، روحانی

همسـرش  . شـود  راهی یکی از روستاهاي مناطق مـرزي مـی   ،خوانی در شب عاشورا روضه

شـود کـه در    در این سفر با او همراه مـی  ،حمید رغم مخالفت سیدلعیا با پافشاري و علی

یان با دیدن سید بـا خـود   دستۀ قاچاقچسر ،قادر. شوند دست اشرار اسیر میمیانۀ راه در 

اگـر سـید    .رئیسشـان ببـرد   ،کند؛ اینکه او را نزد آسـا  بندد و سر او قماري می عهدي می

حقّـی اسـت و شـفاي    پس روحـانی بـه   ،جان سالم به در ببرد ،حمید بتواند از دست آسا

 ،هبا این نیت او را از جمع بقیۀ افراد جدا کـرد . برایش میسر است دختر فلجش هم حتماً

 ـ اي به نام ششصدوبیست که تا با خود به منطقه اي بـه آنجـا    حـال پـاي هـیچ غریبـه      هب

  .برد نرسیده، می

آسا، همسرش و نوة او هستند که سـید در بـدو ورودش    ،ن ششصدوبیستاتنها ساکن

مخدر اعـدام شـده و او مجبـور     خاطر قاچاق مواد  هشود پسر آسا یعنی حاتم، ب متوجه می

خاطر شباهت زیادي که به حاتم   هحمید در ادامه ب سید. زة او نماز بخواندشود بر جنا می

دارد، با اصرارهاي فراوان همسر آسا مبنی بر آزادي سـید، از معرکـه جـان سـالم بـه در      

او را لـو ندهـد و حرفـی از     ،گیرند کـه اگـر روزي آسـا را دیـد     ولی از او قسم می ؛برد می

 .جا رها کند ه قادر او را به نزدیک جاده ببرد و همانشود ک قرار می. ششصدوبیست نزند
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سـید را آزاد   ،توجـه بـه سـفارش آسـا     بـی  ،قادر با توجه به قراري که با خود گذاشته

در آنجا سـید بـا   . برد که در دل بیابان دارد، می ايکند و او را به خانۀ کوچک و گلی نمی

اي  مقدمـه  ،شود که این رویـارویی  و میر همسر و دختر فلج قادر که نرگس نام دارد، روبه

زن قادر قبلاً در جـایی دیـده کـه روحـانی بـا      . اصلی داستان است شخصیتبراي تحول 

خواندن ذکري و دمیدن در آب و خوراندن آن به پسر فلجـی، او را شـفا داده و بنـابراین    

قـادر و   .توانـد دختـر آنهـا را شـفا دهـد      سـید نیـز مـی    استدلال پافشاري دارد که قطعاً

گذارند و خـود   را در کلبه به امید معجزه و شفا یافتنش با سید تنها می همسرش، نرگس

  .کنند آنجا را ترك می

شود، به همـراه نـرگس    بعد از گذشت سه روز که سید از آمدن قادر و زنش ناامید می

در مسـیر   .افتنـد  مـی  مقصد بـه راه  شود و در بیابان بی از کلبه خارج می »کلبو«و سگشان 

انـد،   شود که قادر و زنش با ماشین به دره پرت شده و جانشان را از دست داده می توجهم

در سرماي بیابان در چند قدمی مرگ هستند که ناگهان سیدي ناشناس در آنجـا ظـاهر   

این اتفّاق و یا مکاشفه منجـر  . برد آباد میدهد و به روستاي سلطان آنها را نجات می ،شده

   .شود سید و پیدایش نگاهی نو در او می به تحول

  

   و بررسی بحث

داسـتان را بـه    ،افرادي هستند که با اعمال، گفتار و رفتارشان ،هاي داستان شخصیت

تـوان بـه   هـا مـی  شخصـیت بـراي بهتـر شـناختن    . )173: 1386 شمیسـا، (آورنـد   وجود می

اطرافیـان، میـزان   ی، تاریخچـۀ زنـدگی ارتبـاط و پیونـد بـا      شخصیتهاي ظاهري،  ویژگی

انـواع   ،هـا  شخصـیت . )77: 1378 کـلارك، سی( نمود توجهاش کشمکش و تغییر و دگرگونی

هـاي مختلـف از آنهـا     گوناگونی دارند که نویسنده به فراخور فضاي داسـتان در موقعیـت  

  . کندمیاستفاده 

بـا   ،اصـلی  شخصـیت امـا بـه واسـطۀ     ،پرکاراکتر نیست ی، رمان»معجزه پیامبر بی«رمان 

گویی که همه از دل . هاي متفاوتی دارندشویم که ویژگیرو می هاي مختلفی روبهشخصیت

اي از آنهـا را بـا    نمونـه  ،اند و افرادي هستند که یا به نوعی در اطـراف خـود   جامعه برخاسته

ی بـا  شخصـیت چنین وجوه انسانی سراغ داریم و یا اینکه حتیّ خودمان در وجهی از وجـوه  

ها در این رمـان بـراي   شخصیتها موجب شده که همگی این خصلت. هستیمآنها مشترك 
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در ادامـه بـه بررسـی    . خواننده تا پایان داستان با آنها همراه شود مخاطب باورپذیر باشند و

   .پردازیم می پذیريها در این رمان از منظر نقش، کیفیت و میزان تحولشخصیتانواع 

  معجزهبیها در رمان پیامبر  شخصیتانواع 

  )اصلی و فرعی(ها از نظر نقش شخصیت

هاي عاشقانه و یـا سـایر ژانرهـا     هاي داستانی و هم در رمان یک نویسنده هم در رمان

مخاطـب را   ،هها نیـاز دارد تـا داسـتانش را پـیش بـرد      شخصیتهاي مشخّصی از  به گونه

 دو گونۀ مهـم آن ، شخصیتهاي مختلف  از میان گونه ،در این بخش. زده نگه دارد هیجان

  .کنیممیبررسی  ،تر هستندکه از نظر نقش در این رمان پررنگ را

 شخصـیت «اسـت و   »اصـلی  شخصـیت « ةترین نقش بـر عهـد    مهم ،ها در همۀ داستان

واسـطۀ ارتبـاط و     هاي دیگر به شخصیتصورت که   دارد؛ بدین نقش یار کمکی را ،»فرعی

شخصی را که در محور داستان یـا  . شوند ه میاصلی دارند، شناخت شخصیتتعاملی که با 

یـا   »اصـلی  شخصـیت « ،کنـد  و نظـر مخاطـب را بـه خـود جلـب مـی       گیرد رمان قرار می

مرکزي به عنوان  شخصیتالبته مناسب است که از . نامند داستان می »مرکزي شخصیت«

 بـراي او پرهیـز کنـیم؛ زیـرا هـر      »قهرمـان «یاد شود و از آوردن عنوان  »اصلی شخصیت«

هاي قصه را ندارد و شخصیتت قهرمانی او در همه حال خصوصی لزوماً مرکزي شخصیت

ت قهرمـانی  اشخصیتی شـرور کـه فاقـد خصوصـی    ممکن است انسانی معمولی و یا حتی 

   .)92-91 :ب1394 میرصادقی،(است، باشد 

اصلی داسـتان، قهرمـان    شخصیتحمید یعنی  ، سید»معجزه پیامبر بی«البته در رمان 

هاي او شکل  حول محور کنش ،ها شخصیتباشد که وقایع داستان و سایر  ستان نیز میدا

 ،هاي اصلی این رمـان کـه نقـش پررنگـی در داسـتان دارنـد       شخصیتاز دیگر . گیرند می

   .کرد لعیا و قادر نیز اشاره ،توان به آسا می

 شخصیتکه با واسطۀ حضور و ارتباطی    ها به شخصیتشد، سایر  طور که اشاره همان

هـاي فرعـی    شخصیت. بخشند و حرارت می گرما ،شوند و به داستان دیده می ،اصلی دارند

 ،هـاي مختلـف   اصلی نزدیکند و بـه شـکل   شخصیتولی به  ،نیستند توجهگاه مرکز  هیچ

موسـی   وان بـه سـید  ت ـ هاي فرعی در این داستان میشخصیتاز جمله . یاریگر او هستند

هـایی   بک فلش کمک  شخصیت او بهاشاره کرد که در حقیقت با حمید  حقّی، مرشد سید
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دختـر فلـج قـادر کـه      ،یا نـرگس  ؛شویم زند، آشنا می که سید طی داستان به گذشته می

البتـه  . شـود  اصـلی داسـتان محسـوب مـی     شخصیتعطفی براي  ۀنقط ،ورودش به داستان

و در مـواقعی   مرکـزي نیسـتند   شخصـیت همیشه دوست و یـار   هاي فرعی لزوماً شخصیت

حمیـد در   که سـید را پسر اعدامی آسا  ،حاتم کهتوانند مخالف او نیز باشند؛ چنان حتیّ می

هاي فرعی بـه حسـاب آورد کـه     شخصیتتوان جزء  هم می ،بدو ورود با جنازه او مواجه شد

 اي کـه هـر دو داشـتند    چه از نظر ظـاهر و چـه مکاشـفه    ،حمید شباهت عجیب او به سید

   .اصلی داستان بود شخصیت، تلنگري براي )32: 1400 رکنی،(

  )ایستا و پویا(ها از نظر کیفیت  شخصیت

ها از نظر کیفیت نیز انواع مختلفی دارند که در این نوشتار به دو نـوع رایـج    شخصیت

خوبی نشان داده شـده   به »معجزه پیامبر بی«که در رمان  »پویا و ایستا« شخصیتآن یعنی 

  .پردازیم می

گرایانـه در قـرن نـوزدهم،     هاي مهم ادبیات واقع یکی از چهره، »هنري جیمز«ه گفتۀ ب

در داسـتان بـه   . )453: 1361 براهنـی، ( شـود  مـی  شخصـیت حادثه موجب دگرگون شـدن  

اي از  تحـول باشـند و جنبـه    و صـورت مسـتمر دسـتخوش تغییـر      ههایی که ب ـ شخصیت

 پویـا  شخصـیت « ،نها دگرگون شودی آشخصیتبینی یا خصوصیت  ، عقاید، جهانشخصیت

هـا   شخصیتحال این دگرگونی ممکن است در جهت سازندگی . شود گفته می »)متحول(

ولـی   )134: ب1394 میرصادقی،( اتفاق بیفتد و یا بالعکس در جهت ویرانگري آنها عمل کند

اصلی یـک داسـتان در جهـت مثبـت و سـازنده اتفـاق        شخصیتدگرگونی براي  معمولاً

اصلی را از آن حالتی  شخصیتتواند  توان نتیجه گرفت که حادثه می بنابراین می. افتد می

او را بـر هـم بزنـد کـه ایـن عامـل       وضعیت پایدار و همیشگی  ،خارج کرده ،که قرار دارد

یا یـک بحـران درونـی     زننده ممکن است در قالب یک حادثه، یک موقعیت خاص و همبر

حتّـی   حمیـد و آسـا و   سید، »معجزهپیامبر بی«ر رمان با توجه به این تعریف د. بروز کند

 ،حمید و آسا شوند که این تحول در سید هاي پویا محسوب می شخصیتجزء  ،شاید قادر

  . بیشتر مشهود است

 شخصـیت . نام دارند »هاي ایستا شخصیت«ها به لحاظ کیفیت،  شخصیتدستۀ دوم 

کنـد و یـا    استان تغییري نمـی طی د ،پویا شخصیتی است که برخلاف شخصیتایستا، 
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همان است که در ابتدا بوده و  ،به عبارت دیگر در پایان داستان. پذیرد تغییر اندکی می

باشد، بسیار کم بـوده و چشـمگیر نیسـت      یا اگر هم داشته ؛ي نداردتأثیرحوادث بر او 

ان بـه  هاي ایستا اگر در جاي مناسبی از داست شخصیت این با وجود. )17: 1379مستور، (

تر در داستان کمـک کننـد و حتّـی حـس     توانند به اهدافی بزرگ شوند، می  کار گرفته

اکثـر   ،در ایـن رمـان  . اصـلی را افـزایش دهنـد    شخصـیت همدلی مخاطب نسـبت بـه   

توان به لعیا، نوة آسا، نرگس، همسر آسـا   ایستا هستند که از آن جمله می ،ها شخصیت

  .اشاره کرد... و

 )ساده و جامع( پذیري زان تحولها از نظر می شخصیت

انـواع مختلفـی    ،ها به لحاظ نقش و کیفیـت در داسـتان   شخصیتکه براي  طور همان

 ۀکـه در دو دسـت   شـان نیـز اقسـامی دارنـد    پـذیري  انـد، از نظـر میـزان تحـول     قائل شده

تفـاوت بنیـادي    .گیرنـد  قرار مـی  »هاي جامع شخصیت« و »)ساده( هاي سطحی شخصیت«

  .ی متفاوت آنهاستشخصیتها، استفاده از وجوه  شخصیتاین 

تـوان در   آنها را مـی  شخصیتیکی دو خصلت بیشتر ندارند و  ،هاي سطحی شخصیت

هاي انسـانی   ها تنها با یکی از وجه شخصیتاین . )84: 1369پراین، ( یک جمله خلاصه کرد

بـه  . ستا ترسوی که یا خودخواه است و یا شخصیتمثل  ؛یابند خود در داستان حضور می

یـا همـان    »پرسناژهاي فکـاهی « ،گفتۀ فورستر، اشخاص ساده داستانی را در قرن هفدهم

گوینـد و بـه    نیز مـی ) تیپ( نوعی ۀنامیدند که گاهی به آنها نمون هاي فردي میشخصیت

 حول یک فکر یـا کیفیـت واحـد سـاخته     ،این اشخاص در اشکال ناب خود ،تربیان ساده

شـوند، دیـدة    اي اشخاص ساده داستانی، این است که هرگاه ظـاهر مـی  از مزای. شوند می 

گـاه نیـاز بـه     این اشخاص چـون هـیچ   .دهد راحتی آنها را تشخیص میعاطفی خواننده به

معرفی مجدد و مراقبت در بسط و گسترششان نیسـت، بـراي نویسـنده بسـیار سـودمند      

آوردنشان براي خواننـده   یاد به درتوان به سهولت  هاي آنها نیز می از دیگر مزیت. هستند

   .)148-144: 1369 فورستر،( هاي بعد اشاره نمود در زمان

 زن قادر، سید زن آسا،. سطحی هستند ،ها شخصیتاغلب  »معجزه پیامبر بی«در رمان 

بدین علتّ که بـراي مخاطـب وجـه     ؛ی ساده دارندشخصیتهمگی ... موسی حقیّ، نرگس و

هـاي   شخصـیت البته نوع خاصـی از  . شوند می حتی بازشناخته را شخصیتشان آشناست و به

ها دیـده   قدر در داستان اي را آن این اشخاص کلیشه .هاي قالبی نام دارند شخصیتسطحی، 
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کلانتـر  . آوریم جا می ایم که به محض خواندن داستانی، فوراً آنها را به و با رفتارش خو گرفته

هـا محسـوب    شخصـیت اباي ظالم از ایـن دسـته   بمتین وجدي، کارآگاه زیرك و جسور، زن

عنوان اسـتاد    موسی حقیّ را به ، سید»معجزهپیامبر بی«در رمان . )88 : 1369 پراین،( شوند می

 .شمار آورد  هاي قالبی این داستان به شخصیتتوان از جمله  حمید می و مرشد سید

ابعادشان زنـدگی  هاي سطحی یا ساده، با همۀ  شخصیتهاي جامع برخلاف  شخصیت

پیچیـده و   ،هـا  شخصـیت این . کنند؛ یعنی از جهات گوناگون با زندگی رودررو هستند می

تـوان یـک مقالـه     آنهـا مـی   شخصیتکه براي تحلیل کامل   طوري  چندبعدي هستند، به

جامع این است که خواننده را بـه   شخصیتمحک و آزمون یک  .)84 :همان( مطلب نوشت

ی شخصـیت اگر هرگز چنین اتفاقی نیفتـد،   .رو سازد هبا شگفتی روباي متقاعدکننده  شیوه

 شخصیتنکند،  و اگر موجب شگفتی خواننده شود ولی او را متقاعد شود می  ساده نامیده

   .)168: 1369 فورستر،( اي است که تظاهر به جامعیت دارد ساده

هـاي جـامع    شخصـیت  ،حمید، آسـا و قـادر   با توجه به توضیحات، در این رمان سید

   .سازند مخاطب را با شگفتی مواجه می ،شوند و در طول داستان محسوب می

  »معجزهپیامبر بی«پردازي در رمان شخصیتشیوة 

 ،شخصی تقلیدشده از اجتماع است که بینش جهانی نویسـنده بـه آن   ، شبهشخصیت

نویسـندگان   در این راسـتا معمـولاً   .)443 :1361 براهنـی، (فردیت و تشخّص بخشیده است 

   :گیرندپردازي در داستان از سه شیوه بهره میشخصیتبراي 

  .ها با یاري گرفتن از شرح و توضیح مستقیم شخصیتارائۀ صریح  - 

 .تفسیر و یا بدون هیچ شرحی ها از طریق عمل آنها با اندکی شرح و شخصیتارائۀ  - 

  .)131-125: ب1394 میرصادقی،( ، بدون هیچ تعبیر و تفسیريشخصیتارائۀ درون  - 

شـود، نویسـنده بـا شـرح و تحلیـل       نامیده می »شیوة مستقیم«در شیوة اول که ) الف

او براي . کند هاي داستانش را به مخاطب معرفی می ها، آدم شخصیترفتار، اعمال و افکار 

دیـد   پردازد و گاه از زاویـه  ها می شخصیتگاهی خودش به توضیح اعمال و رفتار  این کار،

 هـا را بررسـی   شخصـیت هـاي سـایر    خصوصیات و خصلت ،هاي داستان تشخصییکی از 

داستان نظـر   شخصیت دربارهطور صریح   به این معنا که نویسنده به. )125 :همان( کند می

  .»...او ترسوست، جوانمرد است، باحیاست و«: مثلاً ؛دهد می
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ر مـوارد  ولـی تنهـا د   ،از ایـن روش کمـک گرفتـه    »معجـزه  پیـامبر بـی  «رکنی نیز در 

نمونه براي معرفـی   رايب. است  هایش استفاده کرده شخصیتمعدودي از آن براي معرفی 

مـدام کلـۀ تـاس آسـا را در ذهـن      «: نویسد می ،است  آسا که مردي اهل معامله شخصیت

بود که انگار   آسا طوري رفتار کرده. دست گرفته اش را به مردي که افسار زندگی. بیند می

سـید را سـوق    ،مردانـه حـرف زدنـش   . و شکار خوبی گیـرش آمـده   چیزي در ذهن دارد

یـا در توصـیف مشخصـات     .)18: 1400 رکنـی، ( »بستان اسـت اهل بده ،داد به اینکه آسا می

گلـی،   درشت با دامن گـل  زنی چشم«: نویسد طور می ظاهري و حجب و حیاي زن آسا این

حیـاي زن  . گـذارد  نار آسا میاي را چون طفلی خواب، با ملایمت ک پیراهن مشکیِ تاکرده

 .)30-29 :همان( »ماند به دخترکان تازه بالغ می

شـود، نویسـنده بـا عمـل      نامیـده مـی   »مسـتقیم  غیر«که شیوة  دوم در این شیوه) ب

گوهـا و یـا    و یعنی از طریق افکار، گفـت  ؛کند را به مخاطب معرفی می شخصیتداستانی، 

طور مسـتقیم بـه     در این روش به. )81: 1369 پراین،( شود ، او شناخته میشخصیتاعمال 

 ،بلکـه بـه روش نمایشـی    ،شـود  داستان اشـاره نمـی   شخصیتهاي  خصوصیات یا خصلت

 شخصـیت فـلان  : گویـد  گـاه نمـی   مثلاً هـیچ  .شناساند را به خوانندة داستان می شخصیت

از آن فردي قاتل یا دروغگو و یا خودخواه است، بلکه بـا گفتـار یـا رفتـاري کـه       ،داستان

   .رو استی روبهشخصیتبا چه  که شود مخاطب روشن می رايب ،کند بروز می شخصیت

مثلاً در  .است در موارد بسیاري از این شیوه استفاده شده »معجزهبی پیامبر«در رمان 

حمید به دستشان اسـیر   شود افرادي که سید همان شروع داستان براي اینکه نشان داده

قـادر  «: اسـت  از این روش در معرفّی قادر استفاده شده ،هستندشده تا چه حد خطرناك 

: هاي سید حمید که فارغ شد، دهانش را دم گوش او آورد و مردانـه گفـت   از بستن دست

کنـیم، یـا از    آف می گاز تیک بندیم به دو تا تویوتا، از دو طرف تخته هات رو می شب دست

 یـا تـرس سـید   . )1: 1400 رکنـی، ( »شـن  شی یا جفتشون از بیخ کنده مـی  وسط نصف می

: یابـد  بـه خواننـده انتقـال مـی     ،شود می  خوبی در رفتاري که از او نشان داده هحمید نیز ب 

رفتـه تـوي    ،القیـوم کـه رسـیده     الکرسی را شروع کرده و هر بـار بـه الحـی    صد بار آیت«

  .)6 :همان( »تعقیبات نماز عصر
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ــایش کشــم  ،در روش ســوم) ج ــا نم ــی   کشنویســنده ب ــی و عواطــف درون ــاي ذهن ه

ها  شخصیتمعنا که عمل داستانی، درون   شناساند؛ بدین ها، آنها را به خواننده می شخصیت

هـاي داسـتان    شخصـیت مستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگـاه   دهد و خواننده غیر رخ می

 رصـادقی، می( شـود  دیـده مـی   هاي جریان سیال ذهن در رمان این روش عموماً. گیرد قرار می

بلکـه   ،نیست شخصیتجریان سیال ذهن فقط تلاشی براي انتقال افکار یک . )131: ب1394

گـوش   ،صـورتی کـه او در فکـر آنهاسـت      داسـتان، بـه همـان    شخصـیت خواننده به افکـار  

حمید را به این صـورت بـه     هاي ذهنی سید آشفتگی ،برخی مواردرکنی نیز در . دهد فرامی

   .)7  :1400 رکنی،( »...پیچند دور سید تصویرها و فکرها می«: دده خواننده انتقال می

حمید به دستور قادر قرار اسـت لاشـۀ گـرگ را     که سید در بند پنجم داستان، هنگامی

 ،بینـد کـه گـرگ طـی نـبش قبـر      شده حاتم را میدر برف خاك کند، ناگهان صورت خاك

سپارد تا مـادر حـاتم کـه کنـار      ورده، صورتش را مجدد به خاك میبخشی از صورتش را خ

حمیدك، این مـادره، خـوش   «: کند با خود حدیث نفس می و رت را نبیندسکّو ایستاده، صو

در ادامه وقتی ماشین خود را در حیـاط  . )62 :همان( »اش رو اینطوري ببینهنداشته باش بچه

دسـتور قـادر بـا     جا کنند و سـید بـه   هبیند که قرار است با آن مواد مخدر جابخانۀ آسا می

دهد، با دیـدن بانـدهاي   هاي مواد را به قادر که در زیرزمین است میدونه بستهفرغون دونه

گفتم اگر سرت نبـود پیکـر تـو    «: گیردعقب ماشین به همراه مداح عاشوراي پارسال دم می

 حتمـاً / روي زمین به فاصله افتاده پیکـرت / مادر اگر که نیست ولی خواهر تو هست/ هست

سویم کدام سـوي کـنم   / صحبت به سوي نیزه کنم یا قتلگاه /ه دست حرمله افتاده پیکرتب

: ولی ذهنش بـه مـداح عاشوراسـت    ،ابدیداستان چند بند ادامه می .)68 :همان( »سپاهشاه بی

 .)69 :همـان ( »کنند می ها حسین مرا پخشاین اسب/ کنند ترکیب عضوهاي تو را بخش می«

  .)69 :همان( »...دور حسین رو گرفتن« :ستان، دوبارهادامۀ دا بعد در کمی

پـردازي بـه    شخصـیت ، »معجـزه  پیـامبر بـی  «هاي ذکر شده، در رمان با توجه به شیوه

مستقیم است که عمومـاً از شـیوة    غیر گو و روشو مستقیم، گفت صورت تلفیقی از روش

هـا بـه    شخصـیت  بـاره و قضاوت در ها پرداخته شده شخصیتمستقیم به خصوصیات  غیر

   .شودخواننده سپرده می

  »معجزهپیامبر بی«ها در رمان شخصیتتحلیل 
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  حمید سید

همـان   قهرمـان داسـتان معمـولاً   . قهرمـان اصـلی داسـتان اسـت     ،حمید نبـوي  سید

هاي داستان یـا در بعضـی   ترین قسمتی که اصلیشخصیت .اصلی داستان است شخصیت

 اش در داسـتان  برد و در نهایـت بـه هـدف اصـلی    مواقع همۀ حوادث داستان را پیش می

وجه  هیچ به شخصیتولی این  ؛است )ص(او نمادي از پیامبر اکرم. )11: 1386کارد، ( رسد می

نیست و تنها ارجاعاتی خارج از متن به پیـامبر و اهـداف و رسـالت او     )ص(برگردان پیامبر

  .)161: 1400 رکنی،( شود می دارد که در دل ماجراها نشان داده 

براي دانسـتن قـدر بینـایی چشـم،     اهل خودسازي است؛  ،او کسی است که در حوزه

 و 13( شـهودي معنـوي  ؛ بـه دنبـال   )7 :همان( زندبند به چشم خود و همسرش می چشم

 :همـان (خوانـد  ؛ رسالۀ سیروسلوك بحرالعلـوم مـی  )13 :همـان ( اهل ذکر یونسیه است) 20

التمـاس  «؛ غیر از خدا به کسی التماسی جـز  )14 :همـان ( تیره مداومت دارد ؛ بر نماز و)20

  .)18 و 13 :همان( نگفته »دعا

توسط فردي به نام قادر ربـوده   )13 :همان( »اي استکاره« به لباسش که حتماً توجهبا 

چـو بیـد بـر سـر ایمـان خـویش       « ،با گرفتار شدن در دست اشراري چون آسـا . شودمی

ه ایمـان او در  ظ ـهـر لح  .گـردد تار جدال روح و نفس مـی گرف. )29: 1376 حافظ،( »لرزد می

روحـی   يشود و او در کشمکش ترس و ایمان دچار کلنجارامتحانی جدید محک زده می

شود براي نجات جان خود به پـاي آسـا   او که از کسی التماس نکرده، مجبور می. شودمی

بـودي،  ) السـلام  علیه(سین تو اگر زمان امام ح«: دادبیفتد و این، هر لحظه او را عذاب می

هایی کـه در زنـدگی سرکوبشـان    با ترس .)63و  57: 1400 رکنـی، ( »افتادي می به پاي شمر

کند که در ادامه به قول نویسندة رمـان،  شود و عیار خودش را کشف میرو میروبه ،کرده

  .رسدآگاهی میبه یک نوع ترس

 د محـو چشـمان  سـی . کشـد  گیـرد و پـایین مـی    بنـد را مـی   آسا بغل چشم«

پیـامبر یـادت   : کند آسا تیز به چشمانش نگاه می. بیند ورقلمبیدة آسا را می

   .)14 :همان( »کنه؟ نداده مرد فقط به خدا التماس می

تاوان کدام گنـاه خـود را دارد پـس     ،کند که با این گرفتاريمدام خود را وارسی می 
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  : دن آنها به این مشکلکند به صف کردن گناهانش و ربط دا شروع می .دهدمی

عـادت همیشـه سـید بـوده کـه خـودش را لایـق          .کند گناهانش را مرور می«

ترین گناهان، خـاطراتش   پی بزرگ .عقوبت بداند؛ اما نه تقاصی چنین سنگین

صفی طولانی از گناهان به نوبت چون مارهـایی کـه بـا فلـوت از     . جورد را می

جهنـد؛ اول تصـاویر    رون مـی از صـندوق خـاطراتش بی ـ   ،صندوق خارج شوند

ها بـه نوبـت از    ها و دروغ غیبت. هاي اینترنتی، بعد خمسی که عقب افتاده زن

یقین دارد ایـن گناهـان نقـل و نبـات همـه اسـت و       . آیند صندوق بیرون می

  .)19 :1400 رکنی،( »اي داشته دهد که پاي هر گناه توبه خودش را دلداري می

ولی وقتـی   ،برایش اتفّاق افتاده، دلخوش و مغرور است اي که قبلاً همیشه به مکاشفه

تمـام   ،شود همین مکاشفه براي یک قاچاقچی یعنـی حـاتم هـم پـیش آمـده      متوجه می

   .)32 :همان(ریزد  تصورات سید و توقّعاتش از خودش به هم می

قیـد   ،بـوده رغم نظـر پـدرش و اینکـه فوتبالیسـت خـوبی هـم        روحانی داستان علی 

 ،افتـد، از اینکـه طلبـه شـده     ولی وقتی در تنگنا می .زده و سراغ طلبگی رفته چیز را همه

  : کندکند و این نکته باورپذیري او را نزد مخاطب بیشتر می اظهار پشیمانی می

  کاش حرف پـدرش را گـوش کـرده   . کند کاش نرفته بود حوزه واقعا آرزو می«

پاي او را هم مثل بقیـه   قادر دست و ،اگر آخوند نبود. بود  بود و مهندس شده

 جاده و حتماً تـا حـالا کسـی نجاتشـان داده    انداخته بودش کنار  بود و  بسته

   .)14 :همان( »بود 

روحـانی داسـتان، یـک     ،ایـم  خلاف آنچه در بسیاري از آثار داستانی دیگـر دیـده  و یا بر

در  هاي منفی است که گاهی ایـن وجـوه   ی مثبت با وجهشخصیتمجسمۀ تقوا نیست، بلکه 

افتنـد،   ها که وقتی در گرفتـاري مـی   آدماز او مثل خیلی . دهد خودش را نشان می ،وجود او

کنـد؛ وقتـی در    کنند و از خدا طلبکارند، اینگونه رفتار می خوب خود را به صف می کارهاي

  : دهد قرار می سؤالشود، خدا را بابت مشکلاتش مورد  زندان آسا اسیر می

آدمـی   واقعاً حق. رفتم این بلا سرم آمد روضه می. رفتم دزدي خوب شد نمی«

 ،رود روضه آن هم شب تاسوعا، آن هم تـوي یـک روسـتاي دورافتـاده     که می

   .)10 :همان( »نه واقعا این حق من است؟. این است
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این سفر تبلیغی که سیري انفسی و آفاقی براي اوست، آنقدر برایش سـخت گذشـته   

اش مـاهی بـوده و سـالی از    راموش نخواهد کرد؛ هر دقیقهتا ابد این روزها را ف«: است که

لرزد و نماز شب که در آغل گوسفندان آسا از سرما تا صبح می .)99 :1400 رکنی،( »سختی

ایستد، همـۀ حواسـش   بر جنازة حاتم که به نماز می. شودهیچ، نماز صبحش نیز قضا می

را بـر سـر آدم برفـی دختـر      اشعمامه. )42 :همان( د و همسرش لعیاستوبه دوستش داو

خیال پاکی و نجسی لبـاس   بی ،و در شستن دختر قادر) 72 :همان( خردسال حاتم گذاشته

شود گوشۀ شیشۀ پنجره را بشـکند  قادر مجبور می براي غذا دادن به سگ .شودو عبا می

. )95 :همـان ( عنوان محافظی براي دفع سرماي شیشـۀ شکسـته اسـتفاده کنـد      و عبا را به

و در  )102 :همان( کرداش را خاك میافتد که عبا و عمامهنکتۀ تنبیهی پدرش می وجهتم

عبـا و عمامـه کـه راحـت     « :گویدخواهد پسرانش طلبه بشوند، نیز میجواب احمد که می

اگـر   ...تري هست که راحت گیر نمیاد چیزهاي مهم. آد؛ با صد تومن میشه خریدگیر می

نـام سـگ قـادر را     .)123 :همـان ( »ق و تزکیه پیدا کنی، بروتونستی توي حوزه استاد اخلا

و در این راه، از لیسیدن لباس خود توسط سگ باکی نـدارد   )103 :همان( گذاردمی »کلبو«

جا بخوابد و حتّی او را سوار ماشین کند؛ ماشینی کـه بـر    شود با سگ در یکو ناگزیر می

   .)64 :همان( !؟»ي چه رسوا شد دلمدید«: پشت شیشۀ آن هنگام خرید نوشته شده است

ولـی از یـک جـایی بـه بعـد، تحـول        ،حمید ابتدا در زیست و تبلیغی سـنتّی اسـت   سید

آغاز این تحول از آنجاست که وقتی در اتاقک اسـارتی کـه   . نشینیم او را به نظاره می شخصیت

کنـد و بـا دیـدن    اي را پیدا میشدهکلوچۀ خشک ،قادر او را محبوس کرده، از شدت گرسنگی

چطـور   ،هـا هسـت   کند که خـدا حواسـش بـه غـذاي مورچـه      مورچه روي آن به این فکر می

  : شاهد تغییر و تحولی در او هستیم ،شود حواسش به او و نرگس نباشد و از این لحظه می

و از پـس تـار    ایسـتد  پشت پنجره مـی . دم قبل نیستیابد که آ باره می یک«

بـرگ   وزد و تـک  بـاد مـی  . کند، سگ و درخت یآسمان را تماشا م ،عنکبوت

برگ به مقاومت دل بسته بر شـاخه و  . دهد مانده بر درخت را بازي می باقی

وتـاب    شـود و در هـوا پـیچ    اي که برگ جدا می درست لحظه. شود جدا نمی

زبـان   حتّی سگ بی. فهمد و درخت را کند برگ را می احساس می ،خورد می

داند دیگر خـودش   فقط می. شدهفهمد چه  نمی. آنرا که به وفا نشسته زیر 
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فهمـد بـاد هـم از شـدت ظهـور هوهـو       حالا می .)100: 1400 رکنی،( »نیست

چـه   ...مـن رو بـبخش  : گویـد ها ستاره میخیره به ده .)104 :همان( گوید می

 تـو نـوري   ... !تو بودن ببخش خاطر همۀ بی  من رو به! ها بی یاد تو زدم پلک

کنـد  براي اولین بـار احسـاس مـی   . )105 :همان( نیستم .نیستم ...توأممن  ...

. تا حالا به معنـاي پرسـتش فکـر نکـرده بـود     . دوست دارد کسی را بپرستد

   .)106 :همان(بیند عبادت با پرستش فرق دارد  می

که در سرماي بیابان با مرگ فاصلۀ چندانی ندارنـد و مضـطر شـده،      و سرانجام زمانی

  : خورد رقم می) -االله عجل- درك حضور امام عصر( معجزهآن تحول و شاید 

قـدر ضـعیف    نالـه آن . پیچد اي در گلو می به زحمت و از سر درماندگی ناله«

ین یپا !اباصالح المهدي ادرکنی: رسد هاي خودش هم نمی است که به گوش

شـک  . بیند که عبا و عمامه دارد و ایستاده به تماشـا  هالۀ کسی را می ،جاده

دلـش نـور   . کنـد  چنـدبار چشـم مچالـه مـی    . موسی باشـد  ند که سیدک می

مـرد  ! حمیـد نبـوي   پاشـو سـید   -.بیند خواهد تا چهره را ببیند، که نمی می

قـدر دراز   دانـد دسـتش آن   حمید مـی . فاصله زیاد است. کند دست دراز می

  . )112 :همان( »شود که دست مرد را بگیرد نمی

واست احمد که نذر روضه داشت، صـداي روضـۀ او در   در آخر داستان نیز وقتی به درخ

   .کند می پیچد، بوي عطر امام عصر را مجدد احساس و شهود واقعی را دركآباد میسلطان

شود که مخاطب قدم به قدم در دنیاي داستان بـا سـید    ها باعث می همۀ این ویژگی 

دهندة  و بزند و اینها نشاناز مخاطب جل نه یک لحظه از او عقب بماند و نه او .همراه شود

پـذیر، ملمـوس و بـه دور از     ی بـاور شخصـیت است کـه   پردازي شخصیتهنر نویسنده در 

حمیـد،   سـید  شخصـیت در ایـن رمـان    .دهـد  هاي مرسوم را به مخاطب ارائه مـی  کلیشه

 ،پایـانی  شخصـیت بـا   ،بینـیم  کاملاً پویاست و آنچه در ابتداي داستان از او می یشخصیت

   .ي داردتفاوت زیاد

  قادر

مسـتقیم یعنـی از طریـق      در همان آغاز داستان به شیوة غیری که شخصیتنخستین 

اسـت کـه از او    »قـادر « ،)85: 1391 ،سـلیمانی ( شود گفتار و اعمالش به مخاطب معرفّی می
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شـود کـه پـیش از ایـن در قسـمت       مـی  هالعاده خشن نمایش داد ی منفی و فوقشخصیت

در جایی از داستان، قادر قصـد خـالی کـردن بـاك بیسـت       .ذکر شد شخصیتهاي شیوه

ولـی   ،)10: 1400، رکنـی (اند دارد  ه اسارت گرفتهکه ب را کامیونی  لیتري بنزین روي راننده

آشکار از او هسـتیم   گاههاي مختلف داستان شاهد عطوفتی نهفته و در ادامه و در قسمت

 :همـان ( رش آسا و یا دختـر حـاتم  که این عطوفت چه نسبت به سید و چه نسبت به براد

  :دختر خودش مشهود است و همسر و )75

هـر کـاري   . زندگیت دسـت ایـن مـرده   . گم هات رو باز کن ببین چی می گوش«

التماسش نکنی کارت تمومه آ، قسـم بـده بـه جـان     ... کردي همین حالا کردي

  . )12: همان( »کند سید از دل سوزندان قادر تعجب می! مادرش

زند کـه سـید   برد، طوري از خدا حرف میحمید را به سمت کلبه می ي که سیددر مسیر

حتّـی  «: افتد کـه هـر کسـی رب خـودش را دارد    یاد این نکتۀ تنبیهی می ،در این سیر انفسی

   .)75 :همان( »تواند دست از خالق برداردخلافکارترین آدم هم نمی

 ـ بارها بیان می هرچندقادر  بـاز بـه دنبـال رحمـت خـدا       ،داردکند که کاري به خدا ن

خـورد بـه شـکرانۀ     کند و قسم مـی  شفاي دخترش را طلب می ،آنجا که از سید .گردد می

  : کند ش بروز میشخصیتاي دیگر از  شفاي نرگس، خلاف را هم کنار خواهد گذاشت، لایه

دست از همه چیز  ،شفاي دخترم رو بگیري. به االله، به احد و به واحد قسم«

 ،اصلاً به فرمانت. کنم چشمت رو روشن می. کنم جبران مافات می .شورم می

   .)82: همان( »کنم خیرات مردم می

همچنین . ی پویا داردشخصیتتوان ادعا کرد که قادر  بنابراین با توجه به این موارد می

هاي خاکستري  شخصیتتواند یکی از  نوعی می ه، او بشخصیتاي بودن  خاطر چندلایه  هب

  .ان باشداین داست

 آسا

دار داغ، هاي اصلی رمان است که در همان ابتداي داستان شخصیتیکی دیگر از  ،آسا

منفـی وارد داسـتان شـده و بـه      یشخصـیت او نیز همانند قادر بـا  . شود پسرش حاتم می

  : شود مخاطب معرفّی می
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صـداي  ماننـد  (دار  با صداي خش... آید مردي تنومند با سري تاس بیرون می«

خــر مگــه نگفــتم آدم نیــار  نــرّه: گویــد مــی )33 :1400، رکنــی: تراکتــور اگــزوز

 .)11 :همان( »ششصدوبیست؟

بینیم که مـانع   ی خاصی از آسا میشخصیتهاي مختلف، وجوه  و در موقعیت  در ادامه

از عشق و باوري که به فرزنـدش  . صددرصد منفی بنامیم یشخصیتشود تا او را  از آن می

مورد خـود را    تا جایی که در این ،عشق و علاقۀ شدیدش به همسر حاتم دارد و همچنین

  : کند مقایسه می )ص(با پیامبر

بعـد نگـاهی    ...هاش رو دوسـت داشـته؟   گن پیامبر خیلی زن راسته که می«

. چی بخواد همونههر. باشه جا با من این باید همه: کند مهربانانه به زنش می

سـی سـاله   . میـرم  مـی  ،بگه بمیـر  .زنمدونه روي حرفش حرف نمی قادر می

   .)51: همان( »هر جا گفتم آمده. اینم از معرفت کم نذاشته. خاطر خواهشم

منفـی   شخصـیت این عطوفت و صمیمیت او نسبت به خانواده را در کمتر داستانی از یک 

  .ها باشد شخصیتپردازي  شخصیتتواند از نقاط جالب این رمان در  سراغ داریم که می

پرسـد کـه    از او مـی  سـؤالاتی حمیـد در اسـارت آساسـت،     زمانی کـه سـید   در مدت

ن امـروزي را از ایـن طریـق مطـرح     اهاي ذهنـی مخاطب ـ تمام پرسش ،نویسنده با زیرکی

  : پرسدمعراج می بارهمثلاً آنجا که از سید در .کند می

مـا کـه هنـوز    -ه داري، بگو از اون بالا چه خبـر؟ حالا تو پیامبر، لباسشم ک«

 .کننـده نیسـتی   مثل مـا مصـرف   پس تو هم -.فقط شنیدیم. فتیم اون بالانر

. ودمـون رو داریـم  هر کدومم مشتري خ. کنی؛ ما جنس؛ تو حرف قاچاق می

  .)54-53: همان( »رودسید وامی

االله  قسـم بـه رسـول   ( حمید به قسـمی کـه خـورده    در پایان این رمان وقتی که سید

پایبنـد   ،)71 :همـان ( )و ششصدوبیست با کسی حرف نزندخورده بود که از آشنایی با آسا 

 کنـد  بیند، آشنایی بـا او را رو نمـی  ماند و وقتی آسا را در پاسگاه با چهار قاچاقچی می می

ا جـایی کـه او لبـاس    زند؛ ت ـ همین اتفّاق، تحول و انقلابی را در آسا رقم می .)145 :همان(

آبـاد شـرکت    روضـۀ احمـد در سـلطان    دهد و در مجلس حمید را پس می روحانیت سید

میانۀ خوبی با دختر نـدارد، مراقبـت از    ،آسا که بود  کرده تأکیدقبلاً قادر  هرچند .کند می
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 ،با توجه به این شواهد. )164 :1400 رکنی،( گیرد دختر فلج قادر را نیز بر عهده می ،نرگس

   .هاي پویا نامیدشخصیتآسا را در این رمان باید از جمله 

   )زن قادر، نرگس ،زن آسا ،لعیا( هاي زن داستان صیتشخ

زن، بسـیار متبحرانـه صـورت     شخصیتپردازي  شخصیت ،»معجزه پیامبر بی«در رمان 

کدام در جایگاه متفـاوتی نسـبت    سه زن در این داستان حضور دارند که هر. است  گرفته

خـوبی   اسـت کـه بـه    گذاريتأثیرلطافت و  ،اما وجه مشترك همۀ آنها ؛به دیگري هستند

 ،دختربچـۀ هشـت نـه سـاله     ،هـر سـه زن و همچنـین نـرگس    . روي مردهایشان دارنـد 

 ،میـزان نقششـان   بـه  توجـه بـا  . ی فرعی و ایستا را در این داستان بر عهده دارندشخصیت

  .نام و اسمی ندارند ،ولی زن قادر و زن آسا ،نام دارند، »نرگس«و  »لعیا«

ی فرعـی و سـطحی   شخصـیت  ،ت که در ایـن داسـتان  آساس ها، همسر یکی از این زن

که مطیع امـر   ش هنگامیالطافت و زنانگی. کند حمید را ایفا می نقش ناجی سید ،داشته

  : شود کند، اینگونه به مخاطب معرفّی میکمک می! ست و به او در کشیدن وافورا شوهر

هنـدي   زیبـایی زن بـه دختـران   ... جذابند و گیرا ،هیچ آرایشی ها بی چشم«

 .اي، رفتار پرلطافـت  ها درشت و قلوه کشیده، لب ماند؛ ابروها مینیاتوري، می

  . )54: همان( »دهد دود دهان شوهر می ،با تمام مهربانی

ساز براي  حمید در سرماي بیرون مانده، ساندویچی دست همچنین در جایی که سید

 ،حمیـد  سـید  .)65 :همـان ( »به روح حاتمم قسم، من راضی نیستم«: گویدآورد و میاو می

لابـد از  «: گویدبا خود می .اش باشدچنین شیفته ،بیند که زنی نمی هیچ جذّابیتی در آسا

   .)54 :همان( »ناچاري بوده یا زور که زن آسا شده

او قـبلاً شـاهد   . زن قادر است که برخلاف قادر، فرد معتقـدي اسـت   ،بعدي شخصیت

وده و اکنون کلید سلامتی دختـر فلجشـان را در   شان توسط سیدي ب شفاي پسر همسایه

  : بیند گفتۀ او چیزي کم از نور پیامبري ندارد، می  هدستان سید که ب

صـدالبته کـه   : گوید کند و می آلود قادر را به زیرکی پاره می کلام خشم ،زن«

آقا سید هم کـه کـم از   . شفا حقّه، کور اَ دو چشم بشم اگه دروغ گفته باشم

   .)80 :همان( »نداره از نور جبینپیامبرها 

ان در اعمال و گفتـار زن قـادر نیـز در داسـت     ،آن لطافت و زنانگی که به آن اشاره شد
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  : خورد خوبی به چشم می به

خواهد تنها امیـد خـوب شـدن دختـرش      شاید هم نمی. کند زن عاقلی می«

نـه  . بوسـد  شود دست قادر را می خم می. بیفتد روي زمین و در خون بغلتد

 »شـه  درسـت مـی  . حـالا بیـا بـریم   : کند کلت را جدا می. بلکه رگبار ،یک بار

   .)84 :1400 رکنی،(

از همـان ابتـدا از طریـق     و داردحضور بیشتري  ،زن که در داستان شخصیتسومین 

 ،شـود  حمید با مخاطب همراه است و در پایان داستان نیز به سید ملحـق مـی   ذهن سید

تـوان   ست که این خصـلت را مـی  ا  زنی سرشار از لطافت و زنانگی ،لعیا. لعیا همسر اوست

  : در لحظۀ دیدار او و سید، بعد از نجات سید به وضوح لمس کرد

. گفتن سر به نیستت کردن؛ ولی من دلم قرص بـود  همه می .خدایا شکرت«

دسـت  . آیـد  لعیا جلوتر مـی . دیدم که دوباره کنارتم می. اي دیدم که زنده می

الهـی بمیـرم چقـدر    : گویـد  برد، به دلسوزي مـی  ي کوتاه حمید میدر موها

شـود کـه حمیـد     اي می آینه ،ت کو؟ بعد کلماتش عبا و عمامه. داغون شدي

توي این مدت حمیـد خـودش را ندیـده؛ یعنـی     . بیند خودش را در آنها می

براي ریش آَشـفته،  . سوزاند چیز دل میلعیا براي همه. اي نداشته ببیند آینه

حمیـد خـوب کـه در صـورت     . خورده هاي ترك چشمان گودافتاده و لب زیر

. بینـد  رد اشک را انتهاي دو چشم می ،بیشتر از هر چیزي ،شود لعیا ریز می

حمیـد    سـرش را روي سـینه  . گیـرد  حمیـد را در آغـوش مـی    ،باره لعیا یک

 .)133-132: همان( »کند گذارد و بلندبلند گریه می می

همسرش برایش آواز بخواند کـه ایـن   تا حمید علاقه دارد  د و سیدلعیا صداي خوبی دار

: بخـش اسـت   گـذار و آرامـش  تأثیر ،شان به لحاظ عاطفی خواندن در جمع خودمانی دونفره

در طنـین صـداي   . تمام معنا برایش زن بود و تمـام زن بـودن لعیـا در لطـافتش بـود      لعیا به«

خـوب  . درجه اولی نـداري  ةکمی از هیچ خوانند ،بود از زیبایی صدا  حمید بارها گفته. زیبایش

. کـرد  لطافت صدایش را آمیخته به چهچه مـی . دانست حمید چه شعرهایی را دوست دارد می

کنسـرت  . شـد  خواند و حمید لبریز از لذتّ شـنیدن مـی   گرفت و می حس می. بست چشم می

اي کـه   دکلمـه . بـود شیفتۀ دکلمه . کشید که لعیا دکلمه کند حمید دلش می ،شد که تمام می

حمید باور داشت بـا صـداي لعیاسـت کـه معنـا از      . اي نازك و لطیف برخاسته باشد از حنجره



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  140

بـود صـداي     سر همین احساس بارها فکـر کـرده  . کند و در قلبش خانه می شود شعر جدا می

   .)111- 110 :1400 رکنی،( »جبرئیل باید زنانه باشد

  شـده   دگی زناشویی آنان به نمایش گذاشـته چسبی از زن و همچنین تصویر زیبا و دل

هاي زن به زیبـاترین شـکل و بـه      شخصیت ،در مجموع باید گفت که در این رمان .است

  . اند  شده  هاي معمول ساخته و پرداخته دور از کلیشه

او را در کلبـه   ،قادر است که قادر و همسرش همچنین نرگس، دختر هشت نه ساله و فلجِ

 سـختی قـدرت تکلّـم دارد    او فلج است و به .اندتنها گذاشته حمید تن از سیدبه امید شفا گرف

شود خودش را کثیف کـرده اسـت،   می توجهحمید وقتی از بوي متعفنّ او م سید. )88 :همـان (

. )97 :همـان ( شود او را بشویدهاي بسیار ناگزیر میزدن شود و با عقخیال پاکی و نجس می بی

 گـذارد کند و در دهانش مـی هاي خشک را با کمی آب نرم مینان. کندهایش را آرام می گریه

او را چـون   ،در بیابـانی بسـیار سـرد    کـرده، او را کـول   ،هنگام خارج شدن از کلبه .)95 :همان(

هنگام ملاقات با امام زمان نیز سید این جملـه را از امـام    .)102 :همان( کنددختر خود بغل می

   .)112 :همان( »س را شفا بدي؛ نرگس تو رو شفا دادخواستی نرگمی«: شنودمی

   موسی حقّی سید

هـاي  شخصیتحمید است که از جمله  موسی حقّی، مرشد و استاد اخلاق سید سید

پردازي خوبی که روي آن صورت  شخصیتسبب   ولی به ؛شود فرعی داستان محسوب می

ان، حضـور مسـتقیم نـدارد و    او در داست. گذاري در این رمان استتأثیر شخصیتگرفته، 

موسـی را   سـید . شـود  حمید به مخاطب نشان داده مـی  او از طریق افکار سید شخصیت

هـاي   آن را در بسیاري از داسـتان  ۀنوعی یا تیپ به شمار آورد که نمون شخصیتتوان  می

از همان ابتداي داستان از طریق ذهن  شخصیتاین . ایم و با او آشنا هستیم مذهبی دیده

شود حاضر شده و به خواننده معرفّی می ،د حمیدسی:  

اش را  تمـام جـوانی   ،بود و به قول خودش  موسی توي حوزه درس خوانده سید«

 .)30 :همان(... بود  هم عالم و عارف ندیده  کم. بود دنبال اهل دل چرخیده 

ن و در جـاي داسـتا  موسـی در جـاي   هایی که حمید از سـید  قولرکنی در قالب نقل 

اســت و بســیار رندانــه   در پــی معنابخشــی ،آورد  س مــیاهــاي حســ تنگناهــا و موقعیــت

البتـه  . دارد اي و شاید بیشتر به فکر وامی زند و او را براي لحظه تلنگرهایی به مخاطب می
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به اینکه رکنی خودش نیز تحصیلات حوزوي دارد و با این فضـا آشناسـت، ایـن     توجهبا 

  : شود ن به قشر طلبه مربوط میتلنگرها در جاهایی از داستا

بـود لابـد بـراي      دانی معناي منبر چیست؟ چرا پلهّ دارد؟ حمید فکر کـرده  می«

اینکه وقتی جمعیت زیاد شد، بالاتر بنشینی که بهتر بر مجلس مسـلطّ باشـی و   

موسـی    حمید بـه انگشـتر سـرخ سـید    . بود  این را استاد فنّ خطابه یادش داده

هـا   پلهّ: بود  موسی گفته دسی. بود سید حرفی بزند  تظر ماندهنگاهی انداخته و من

ام،  هـا بـالا رفتـه    نشینه، یعنی من از این پلّـه  رو به مردم هستند و واعظ بالا می

 بعـد سـید  . ام پایین تا خبر رو بـه شـما برسـانم    آنجا خبري بوده و حالا برگشته

توانسـت   پیـامبر مـی  . اج برگشـت بود درست مثل پیامبر که از معر  موسی گفته

جایی که جبرئیل هم نتوانست برود؛ اما برگشت، برگشت که بـه  . جا بماند همان

   .)53- 52: 1400 رکنی،( »توانید به آنجا بیایید شما هم میهمه بگوید 

  آنچنـان پرداختـه   ،فرعی و ایستاسـت  یشخصیت ،موسی حقّی سید شخصیت هرچند

شـود  شـده اسـت کـه باعـث مـی       ي و حسـاب حمیـد، قـو   هایش با سـید  شده و دیالوگ

بسیار پررنگ جلوه کند و بـرخلاف   ،اتش براي مخاطبتأثیرش در این داستان و شخصیت

کننـده هسـتند،    بـراي خواننـده خسـته    ها که معمولاً هاي سراسر سفید داستان شخصیت

   .داشتنی باشد ی جذّاب و دوستشخصیت ،موسی سید

  

  گیرينتیجه

 هاي سـلوکی اسـت   رکنی، از جمله داستان  نوشته محمدعلی »زهمعج پیامبر بی« رمان

اي کـه بـرایش رخ    اصلی در طول داستان با طـی طریـق و مکاشـفه    شخصیتکه در آن 

 .کنـد  امروزي بـروز مـی   یاین رمان در قالب رمان. یابدمیدهد، به دریافتی تازه دست  می

امـروزي  نیـز   شخصـیت ون هـا و حتّـی در   ها، دغدغه ها، دیالوگ شخصیتتمام رخدادها، 

اي از نسل سادات که لباس پیغمبـر پوشـیده و آدمـی اسـت کـه در دوران مـا        است؛ طلبه

رکنی در این رمان با انتخاب یک سیـــد کـه از نسـل پیغمبـر اسـت و بـا       . کند زندگی می

به دنبـال   شخصیتدر همان ابتدا با انتخاب این  ،پوشاند لباس پیامبري که بر قامت او مــی

گذار قـــرار داد  تأثیرهاي معناگرا و زي با معناست و این رمان را باید در آن دسته از رمانبا

 ـ .بود ذهن مخاطب درگیر آن خواهد  ،ها که پــس از خواندنش تا مدت مثـال در ایـن   راي ب
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 ،آبـاد  انرمان، در جریان پیشنهاد فـرود شـتر بـراي تعیـین جایـابی سـاخت مسـجد سـلط        

 )ص(آنچـه مخاطـب از پیـامبر   . شـود  مستقیم بـه پیـامبر دیـده مـی     ارجاعاتی به صورت غیر

یابد، تلاشی از طرف خود اوست؛ مخاطب اهل تعمق بنا بر اطلاّعـات و انـس و الفتـی     درمی

ها و معارف پیـامبر دارد، بـا تطبیـق آن، پیـام داسـتان را       که با تاریخ و سرگذشت و ویژگی

  . کند اي قبلی او را زنده میه کند و این سرگذشت امروزي، آشنایی کشف می

اسـت و جـایی را در    شخصـیت یک رمان  ،ها مشخّص شد که این رمان طبق بررسی 

حمید به گـوش   صداي ذهن سید ،در تمام رمان .بینیم حمید نمی خالی از سید ،داستان

در ایـن  . نشینیم هاي اصلی را به تماشا می شخصیتدر پایان نیز تحول  .رسد مخاطب می

نـامعلوم   ،جزئیات جغرافیایی مکانی اهمیتی ندارنـد و موقعیـت ششصدوبیسـت    ،نداستا

 .اصلی است شخصیتسرما، برف و بیابان نیز زمینۀ تحول . است

 ،زن و دو تـن  ،حضور دارند که سه تـن از آنـان   شخصیتحدود بیست  ،در این رمان 

طریـق ذهـن سـید     چند نفر از ،ها شخصیتاز میان . کودك خردسال و بقیه مرد هستند

حمیـد،   حقّـی، پـدر سـید     موسی سید: شوند که عبارتند از حمید به مخاطب معرفی می

پسر اعدامی آسا، همگی از  ،جز حاتمه ها ب شخصیتبقیۀ . اي سید حجره داوود و جواد هم

کنـار زده   ،شوند و پس از ایفـاي نقـش   طریق رفتار و گفتارشان به خواننده شناسانده می

ها یعنی قادر و همسـرش بـه مـرگ منتهـی      شخصیتالبته سرنوشت دو تن از  .شوند می

 ؛سفید مطلق و یـا سـیاه مطلـق نیسـتند     ،هاي اصلی داستان شخصیتهمچنین . شود می

دهند که این عامـل   ی خود را بروز میشخصیتوجوه مختلف  ،هاي خاص بلکه در موقعیت

  .هایی خاکستري بدانیم شخصیتآنها را که شود  باعث می

هاي زیادي به نگـارش درآمـده کـه     در مجموع رمان ،هاي اخیر بر سنت رایج سال بنا

پیـامبر  « ها به خوبیِ کدام از این رمان ولی در هیچ ؛یک روحانی است ،اصلی آنها شخصیت

به اینکـه خـود نیـز یـک طلبـه       توجهرکنی با . اند  ها پرداخته نشده شخصیت، »معجزه بی

اي ارائـه   ها را بـه گونـه   شخصیتداشته و  توجههاي این قشر  غهها و دغد به ظرافت ،است

به لحاظ روحی در بسیاري از مـوارد بـه حـالات روحـی      ،بوده  کرده که باورپذیر و معقول

 گـویی بـا حـوزه و قشـر طلبـه     و گفـت  ،ها شخصیتاو در قالب . شوند مخاطب نزدیک می

هـا و خـروج از    ت، سـردرگمی حمید که ثمرة حـوزه اس ـ  شدن بر سید  با خیره کند و می

هـا بـا پوشـیدن لبـاس پیغمبـر       شـود؛ اینکـه طلبـه    مسیر حوزه را در جاهایی متذکر می
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لحاظ شهودي هنـوز آن معنویـت خـاص را      ولی به ،تند پیامبر زمان خود شوندخواس می

 ـ  تنها حرف دیگران را منتقل مـی  ،شبیه یک اپراتور گاهاند و  درك نکرده قـول    هکننـد و ب

   .قاچاقچی حرف هستند ،آسا

بـه مسـائلی    ،اصـلی  شخصیتسلوك  و رمان چندلایه است که غیر از سیر ،این رمان

  .همچون خانواده و تربیت نیز پرداخته است

  »معجزهپیامبر بی«پردازي در رمان شخصیتو  شخصیت -1جدول 

 شخصیتانواع  پردازيشخصیت ةشیو

  

  مستقیم  مستقیم غیر هاشخصیت

میزان 

  تحول
  نقش  کیفیت

ع
ام

ج
  

ده
سا

  

ویا
پ

تا  
س

ای
ی  

رع
ف

  

ی
صل

ا
  

 ،مغرور، ترسو

عاشق ، متوقع

 همسر

 ،روحانی، سید

 نحیف
*  *   

*  
 

 حمید سید

مطیع  ،رحمدل

، غیرتی ،برادر

 عاشق همسر

چشم  ،باریک بینی

، مشکی و ریز

مو و کله صورت بی

 کوچک

 قادر *   *  *

، مستبد

  ،مزاج دمدمی

  عاشق همسر

 ،سرتاس ،ندتنوم

، سبیل دسته

 اهل ،موتوري

 معامله

 آسا *   *  *

 لعیا *  *  *  لطیف ،صداخوش زنی کامل ،بااحساس

 

 ،سالهنههشت ،فلج

 ،لاغر استخوانی

 پوست تیره

 نرگس  * *  * 

همسري ، باحیا

مادري  ،مطیع

ها درشت و چشم

لب درشت و  ،سبز
 زن آسا  * *  * 
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ابرو  ،ايقلوه دلسوز

 باحیا ،مینیاتوري

ساده و  ،معتقد

 مطیع همسر
 زن قادر  * *  *  ـــــ

عرفان و اهل  استاد

 شهود
  * *  *  روحانی ،سید

سیدموسی 

 حقّی

 حاتم  * *  *  ریش بلند 

 حاتم دختر  * *  *  موهاي وز بددهن ،خیالباف

  * *  *  ـــــ مهربان و مرموز
 پدر سید

 حمید

 داوود  * *  *  و نحیفلاغر  ساده و زودباور

 ،کنجکاو ،پیگیر

 معتقد ،ساده

 مو و ،سالهشصت

ابرو  ،ریش سفید

 پرپشت

 احمد  * *  * 

 رحیمی  * *  *   نوازمهمان
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  منابع

  .فردا ،اصفهان دستور زبان داستان،) 1371( اخوت، احمد

  .اندیشه ،االله مجتبایی، تهرانهنر شاعري، ترجمۀ فتح) 1377( رسطوا

بنیاد حفظ آثار و  ،هاي کوتاه دفاع مقدس، تهرانپردازي در داستانشخصیت )1387( نیان، حسنبارو

  .هاي دفاع مقدسنشر اندیشه

 .نو ،نویسی، چاپ دوم، تهران قصه )1361(براهنی، رضا 

  . سوره مهر، ترجمۀ محسن سلیمانی، تهران، تأملی دیگر در باب داستان) 1369(پراین، لارنس 

ابوالقاسـم   دیوان خواجه حافظ شیرازي، به اهتمـام سـید   )1376( محمد الدینازي، شمسحافظ شیر

  .جاویدان ،انجوي شیرازي، چاپ نهم، تهران

، »هـا هـا و آدم پردازي در رمان نخلشخصیتو  شخصیت« )1392(می لاّعذوالفقار پور، فریده و خواجه

  .122-109صص  ،2 سال پنجم، شمارهادبی، فنون 

  .مؤلّف ،در ادبیات داستانی، تهران شخصیتمنشأ  )1371(دخت  ، شیریندقیقیان

  .صاد، چاپ دوم، تهران، معجزهپیامبر بی )1400(علی رکنی، محمد

  .سورة مهرتهران، تأملی دیگر در باب داستان،  )1391( سلیمانی، محسن

  .شمه، چی، تهران، ترجمۀ نسرین مهاجرانهزار توي داستان )1378( دیگران و ، آرتورکلاركسی

  .میترا ،تهران ،ویراست چهارم ،ادبی انواع) 1386(شمیسا، سیروس 

، مجلّـۀ دانشـکدة ادبیـات و علـوم     »در داستان پردازي شخصیتداستان و «) 1381( عبداللهیان، حمید

  .425-409 و پاییز، صصتابستان ، 163شماره انسانی دانشگاه تهران، 

، »هـاي سـوزان   پـردازي در رمـان دشـت   شخصـیت «) 1392(اسطلی آقایی نوطاهره فرهنگی، سهیلا و 

  .96-82صص  ،1سال دوم، شماره داستانی، فصلنامه تخصصی مطالعات 

  . نگاه، چاپ ششم ،ترجمۀ ابراهیم یونسی ،رمان هايجنبه) 1369(مورگان  فورستر، ادوارد

 پریسا خسـرو سـامانی،   جمهدید در داستان، ترهو زاوی پردازي شخصیت )1386( اسکات کارد، اورسون

  .رسش ،چاپ اول، اهواز

  . سوره مهر، تهران. میناباد ترجمۀ حسن هاشمی، پویا پردازي شخصیت )تابی(کرس، نانسی 

  .قطره، تهران ،پور، چاپ دوازدهمترجمه پرویز همایون ،هنر رمان )1393(کوندرا، میلان 

یـل رمـان بیـوتن بـا تأکیـد بـر عنصـر        بررسـی و تحل « )1389(حامدي رضا  یوسف و گرجی، مصطفی

 ـ، فصلنامۀ تخصصـی پیـک نـور ز   »پردازي شخصیت  ،1شـمارة  ان و ادبیـات فارسـی، سـال اول،    ب

  .183-161 ، صصتابستان

  .مرکز ،تهران داستان کوتاه، مبانی) 1379(مستور، مصطفی 
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لنامۀ ، فص ـ»پـردازي در رمـان یـک عاشـقانۀ آرام    شخصـیت و  شخصـیت «) 1393(فر، جلیل مسعودي

  .128-109 صص ،3 سال دوم، شماره، تخصصی مطالعات داستانی

  .سخن، تهران ،چاپ هفتم ،ادبیات داستانی) الف1394(میرصادقی، جمال 

  .سخن ،تهران ،چاپ نهم ،عناصر داستان، )ب1394( --------------

 .نگاه، چاپ پنجم، تهران ،نویسیهنر داستان) 1369(یونسی، ابراهیم 

 


